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  چكيده

 ـ ربارةدهمواره            ادب داسـتاني بـا روان راوي و نويسـنده،     ةآميختگي پهن

ــت    ــده اس ــام ش ــايي انج ــژوهش ه ــن  . پ ــيال ذه ــان س  Stream ofجري

Consciousness اي از نگارش داستان است كـه در آن  محتـواي ذهـن،    شيوه

 هيدر اين طرز نگارش، نظم، كه پيامد خودآگا. گرددهرآنچه هست، نگاشته مي

  .كار نويسنده به واژه درآوردن رخدادهاي ذهني است .ندارد هيرا ،است

ازيِ وِاژگـاني توانسـته اسـت،    اي است كه به ياري تصويرسبيژن نجدي نويسنده

شخصـيتهاي داسـتاني او   . هاي ذهني انسان درمانـده را بـه نمـايش بگـذارد    آشوب

 ايـن . انـد رسـيده » تنهايي«اي و دليلي به  وازدگاني هستند كه هر كدام به گونه

ها دارند كـه از طريـق بازسـازي رخـدادها در     تنهايان در ذهن خويش، هنگامه

داستان، بيژن نجدي به حس  ةبه بهان. توان آنها را دريافتجريان سيال ذهن، مي

  .  دندهي ديگر از خود را نشان مي»من«د و نيابخويش دست مي  ةگمشد

شخصـيت   هـر چـه هسـت در ذهـن     –جا كه داستان جريان سـيال ذهـن   از آن

در نتيجـه  . هاي ذهن شخصيت را دريـابيم پس ما نياز داريم ريزه –داستان است 

در بخـش نخسـت بـه    . استاين گزارش در دو بخش به هم پيوسته سازمان يافته

بررسي راويان داستانهاي نجدي و پارانوياي آنها، نقش زمان در سياليت ذهـن و  
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روانشناسي در داستان /دهاي ادبيگردد و در بخش دوم، نماتداعيها، پرداخته مي

A+B گيردمورد كنكاش قرار مي.  

كوشد، جريان سيال ذهن را در داستانهاي كوتاه بيـژن نجـدي   اين گزارش مي 

  بكاود و به اين بهانه، روان و درون راوي شخصيت داستان را از ژرفا به رو آورد 

  .استاري برداي و فيشروش پژوهش، برگرفته از بررسي كتابخانه      

داستان فارسي امروز،ادبيات جريان سيال ذهن ، بيژن نجدي ،  : كليد واژه ها 

  .معاصر

  مقدمه

در » شناسـي  اصـول روان «جريان سيال ذهن را نخستين بار ويليام جيمز در كتاب  شيوة         
 تـوان ويرجينيـا ولـف،    از پيروان اين فن مـي  پس از او .)1382،320:رضايي( دكربيان  1890

م، بـوف  هـي در ايران نيز اگـر خُردنگـري را كنـار بن   . ويليام فاكنر و جيمز جويس را برشمرد
كور از صادق هدايت، شازده احتجاب از هوشـنگ گلشـيري، سـمفوني مردگـان از عبـاس      

هـاي ابـوتراب    غايب از حسين سـناپور، نوشـته   ةمعروفي، سنگ صبور از صادق چوبك، نيم
كي سـب چنين  ةتوان نمايند پور را مي هاي شهريار مندنييتروا ،پوشي خسروي و با كمي چشم

تواند با شكافي عمـودي بـه ذهـن رِاوي، داسـتاني ذهنـي       كه نويسنده مي،اين انگاره .دانست
در ايـن بـين   . وجـود آورده اسـت   هاي جريان سـيال ذهـن را بـه   ة نخستين داستانبنويسد، هست

م هيبرگسون و ويليام جيمز درباره مفـا  اي چون هانري شناختي فلاسفهديدگاه فلسفي و روان«
ت ذهـن  هي ـحافظه، زمان و عملكرد ذهن و نتـايج فرويـد و كـارل گوسـتاويونگ دربـاره ما     

ؤثربـوده  هاي جريـان سـيال ذهـن م   ر فراهم شدن زمينه پيـدايش داسـتان  وضمير ناخودآگاه د
 ،هپژوهشـوران   هيايـن گـزارش بـر آن سـر اسـت تـا بـا نگـا         .)7شماره شـش،  : بيات(»است

  .، بكاود]1[ويژگيهاي جريان سيال ذهن را در داستانهاي بيژن نجدي
تـر اسـت، خزيـدن     جا كه داستان كوتـاه بـيش از هـر گونـه ادبـي بـه شـعر ماننـده        از آن        

بيشـتر بـه    -كه هم شاعر اسـت هـم نويسـنده     –در نوشتار بيژن نجدي  و روان هيناخودآگا
اثر هنري چيزي جـز هسـتي خـودش را    «هايدگر  ةتشايد از آن رو كه به گف. خورد چشم مي

كردي روي ،آميغي فِلسفه اجتماعي، شعر و داستان هم .)1382،553:احمدي(» كندآشكار مي
شـود از   چـه ديـده مـي   و چيـزي بيشـتر از آن    به سوي سياليت انديشه به وجـود آورده اسـت  
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ان بي ـ«رخـدادها در ميـان    )هماننـد شـعر  (توان دريافت؛ زيرا در داستان كوتاه نيـز   داستان مي
  ]2.[هاگذرد نه آشكارگي مي» ها ناشده

جريـان سـيال ذهـن     بـا ) Internal Monologue(گفتـار درونـي    تفاوت ميـان تـك        
)Stream Of Consciousness (   و توهمـات ذهنـي)Mental illusion (  در همـين

ي اسـت كـه پژوهشـگر    اي رفـتن، كـار   اي بـه نشـانه   از نشـانه . هاست جستن گام به گام نشانه
 .جريان سيال ذهن بايد انجام دهد

گويـد؛ از فلسـفه، جامعـه،     هنرمند، آگاهانه چيزهايي مي/در تك گفتار دروني، نويسنده      
ش هياما در جريان  سيال ذهن، هنرمند ناخودآگاهانه به دام ناخودآگا... روان، دين، اخلاق 

حـال كـه زِمـام    . گـردد  فضاي او دروني مـي . روند يها از اقتدار او بيرون م واژه. غلتد فرو مي
زيرك است كه كارِ يله شده را بـه دسـت    ةرود، اين خوانند نويسنده بيرون مي ةكار از عهد

  . گيرد مي
كه جريان سيال ذهن فردي اسـت و بـا نهـاد نِهـان ِ حسـاسِ       ،شود در همان حال گمان مي    

توانـد پيونـدي    هاي خواننـده نيـز مـي    و درونگويه نويسنده سرشته، اما در سيمايي نو با افكار
هاي پيگيرش بـراي رازگشـايي و چيزهـاي    رنج شخصيت داستان، اندوه يا كاوش. استوار نهد

خواننده نيز دارد؛ تنها بايد رازگشايي شود تـا خواننـده و نويسـنده،    ة ديگر، لنگري در انديش
پندار است كه خواننده، آن گاه كـه   هانري كربن بر اين. همزمان با متن و نوشتار پيش روند

كه بتوانم خـود را حكايـت   براي آن« :دهد خود را حكايت قرار مي ،شود با داستان همانند مي
ــم  ــرار دهـ ــد   ...قـ ــه رويـ ــمبلهاي آن بـ ــد سـ ــديل   بايـ ــن تبـ ــراي مـ ــن بـ ادي در درون مـ

   .)65، 42شماره:شايگان(»دشو
نـدگان  توانـد خوان  اشـد؛ نيـز مـي   توانـد راويـان گونـاگون داشـته ب     متن مـي  هرطور كه  همان

كه كدام صداي دروني خواننده، صداي همساز خويش را در متن بسته به اين. متفاوت بپذيرد
. گردد ياد مي» تجلي«شرري كه از آن به  ؛بيابد –كه از صداهاي نويسنده پيكر يافته است  -

تفسيري  ةزمين«فتن هاي جريان سيال ذهن، يان داستاندشواري ويژه براي بسياري ازخوانندگا
» كــافي بــراي هــر لحظــه تجلــي، هــر صــحنه يــا هــر قطعــه اســت كــه كشــف كــرده شــود   

   .)1382،45:سيد(
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ــد       ؛ در ايــن شــيوه، افكــار و در ايــن دســته از داســتانها، رويــدادها ســاختي تودرتــو دارن
البتـه ايـن بـه معنـي      -گـردد  هـا آشـكار مـي   اوي بدون زمان و مكان ِ منطقـي آن هاي راحساس

روست كـه مرزهـاي خـواب و    ه و خواننده ناگاه با نوشتاري روب -زماني در داستان نيست يب
  .هاي دستوري نيز فراموش  شده است بيداري در آن شكسته، و قاعده

دوبـاره از همـان   «و  »انـد يوزپلنگـاني كـه بـا مـن دويـده     «هاي كوتاه بيژن نجدي با داستان     
و در . اسـت نـام بـرآورده   65 -75هاي ريخ ادبيـات سـال  داسـتان نويسـان تـا    در ميان »هابانخيا

-افكـار راوي خـويش را هويـدا سـاخته    ،اي بكر و پالايش نيافتـه   به گونه »هاي ناتمامداستان«

  .شود نويسنده كمتر اثر ديده مي هيدر اين داستان از خودآگا. است
هـاي   ، دغدغـه هاي بيژن نجدي بـر اسـاس تصـويرپردازي   گان بر اين باورند كه داستاننگارند

هاي فـردي در  كاويـدن ايـن دل نگرانيهـا و دلمشـغولي    . كاود ا ميذهن انسان ِ تنهاي ايراني ر
نـو در شـناخت    هينويسي او را روش داستان ةبر پاي  اهوي جريان پر شتاب زندگي مدرنهي

  .نهد ايراني معاصر پيش روي خواننده مي ةزواياي پنهان انديش
  اي از نجدي  واگويه  –هن راوي در داستان جريان سيال ذ

انـدازد و   به جريان مـي   خوانش ةروايت است كه پيام را در سامان ةدانيم كه اين نحو مي      
اقتـدار نوشـتار بـه اقتـدار راوي آن     . رسـاني اسـت   هاي ايـن پيـام   فرستنده و گيرنده، از بايسته

  : دهد وز ميراوي با چند نمايه، بافتار روايت را بر ،از اين روي. پيوسته است
توانـد هـم    او مـي . آشكار اسـت و ديـدگاه كـانوني داسـتان را دارد    » من«راوي  > آ ةنماي   

بعـد  . درش را بـاز كـردم، بـو كـردم    «. رخـدادها  ةباشـد و هـم بيننـد   » مـن «شخصيت اصـلي  
نـه سـرماي   . سردم شد. هامو بردم توشبعد دست. روش آب ريختم. ي يك لگنريختمش تو

شــه و روي ني آدم شــروع مــييــه جــور ســرما كــه از پشــت پيشــا  هــاش، آســتارا و كوچــه
ره پايين و با خودش هر چي رو كه آدم دوستش داره و بـاورش كـرده    هاي آدم مياستخوان

  :نمايد به سه شيوه خود را مي» من«راوي . )12../يه سرخپوست(»بره پايين شوره و مي مي
  .سخ اوست در نفوذ بر خوانندهو استوار كه بيانگر عزم را هاي كوتاه نخست با جمله

  .هاست گوياي چيرگي راوي بر واژه ،هاي كوتاه دوم جمله
بـه  ) داردگرايش كه بيشتر بر محاوره شدن سخن (نويسي  ها با شكسته آميزش آن جمله سوم

  . تمامي بروز و نمود ِمنِِ راوي در داستان است
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روش آب «و من دِروني راوي بـا  شود  ، تمام مي»بو كردم«، »درش را باز كردم«در» من«اين 
كنـد كـه در نوشـتار جريـان      ، آغاز به سخن مـي »دست هامو بردم توش سردم شد«، »ريختم

بـدين شـيوه راوي بـا كـاربرد     . سيال ذهن با اين من دِروني و راوي درونـي سـروكار داريـم   
هـاي  بـر پايـه همـين برهـان از جملـه     . دهـد ضمير اول شخص،خودش را مخاطـب قـرار مـي   

احسـاس راوي پنهـان در    ةد بـاز گـو كننـد   توان ـو مـي  اسـت ي، كه بيانگر احساس تنـد  تعجب
  .د، اثري نيستهاي بيژن نجدي باشداستان

درون، بيرون، انديشـه و كـنش   . استاو آفريننده.راوي، داناي كل محدود است› ب ةنماي   
ان اين همـاني  ي داستچ يك از شخصيتهاهياز همه چيز آگاه است و با ؛داندشخصيتها را مي

» مـن «راوي اول شـخص  . توان راويها را جـايگزين كـرد  در اين گونه روايت، نمي: يابدنمي
      او داناسـت كـه در تمـام فضـاي داسـتان چـه       . بنشـيند » او«تواند بـه جـاي سـوم شـخص     نمي
  . كندي داستان چگونه حركت ميئگذرد و نخ نامرمي

كـارگران  . براي ديدن پشـت سـرم، سـرك كشـيدم    من . ها را بار گاري كردندآنها، گوني«
زير لمبر پاكار را گرفتنـد وكمـك كردنـد تـا او بتوانـد از      . ها گره زدندطناب را دور گوني

رفت از زير سفيدي پوسـتش  خوني كه در مويرگهاي گردن اسب راه مي... گاري بالا رود 
. اي لاي دندانهايم بـود گذشت،تسمهكمي دورتر از او، رودخانه از زير پل مي. شدديده مي

را بيـان  » آنهـا «اي چون اسب، كـنش  نخست ابژه. ) 25،..روز اسب(»داددهانم طعم چرم مي
كـنش را در ابـژه   ] Tenor ]3فحوا، مفاد، نيت، رويه، تمايل، صداي زير مردانـه و  . كندمي

دگاه از دي ـ» مـن «شـود بـه   دگرگـون مـي  » آنها«نسبت به » من«عمل روايت از . دهدنشان مي
اي، ديـدگاه  در ايـن بيـان ِابـژه   . ها گره زدندسرك كشيدم، آنها طناب را دور گوني: خودم

كه از ديدن آنهـا، سـرك   ) سوژه(=خود راوي وجود دارد واين خود راوي داناي كل است 
دارد داد، خُرد خرُد گام برمـي اي لاي دندانهايم بود و دهانم طعم چرم ميكشيدن من، تسمه

يك بخـش از روايـت تصـويري ذهنـي را نشـان       29يا در داستان بيگناهان ص . گذردو مي
 . توان براي آن جايگزيني نهاددهد كه نميمي

ايـي  خدا رفتـار توجـه   ةنوع سوم راوي كه شخصيت داستان است و به نويسند› پ ةنماي      
ي و كنـد و حتـي نويسـنده را در چراي ـ   دهـد و خـودش را در داسـتان روايـت مـي     نشان نمي

روايتهـايي كـه بـا خواسـت راوي      .دهـد چگونگي خلق شخصيت مورد بازخواست قرار مي
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راوي بـه خودكـامگي    هـا در گـروه سـوم از روايت   .دگام نيست و وجـودي خودكامـه دار  هم
  . دهدشخصيت و نوشتارش تن مي

هـر  بودند و او روي كنار بانك ملي جمع كردهفروشي او را از پيادهسه روز پيش بساط كتاب«
هـاي  هـا و محلـه   لخ و لـخ در خيابان  )خواد بزنم يه چيزي رو بشكنمدلم مي(دو روز گذشته 

بود كه سنگي را به طرف چراغ زرد راهنمـايي  بود حتي يك بار به سرش زدهرشت راه رفته
-راه رفتـه (= بـود راه رفتـه ) مـن (= او : توان جايگزين كردمي .)139،..بي فصل و( پرت كند

خواد دلم مي«و با گفتن ) پرت كنم(= پرت كند ) بودبه سرم زده(= بود زده به  سرش) بودم
  .گذارد تا هر كدام را خواست، برگزيندخواننده را آزاد مي» يه چيزي رو بشكنم

و صداهاي ] مانند صداي راويان گوناگون[صداهاي متني  ةصدا در نوشتار نجدي به دو دست
هـاي  و كـنش  رفتـار سان با نمايش بدين. پردازدمي] عيواق ةمانند صداي نويسند[برون متني 

شناسـد و شـعور آگـاه و    ذهني و عواطف دروني شخصيت، خواننده غيـر مسـتقيم او را مـي   
داسـتانها،   ايـن  در.)1381،68:انهيبرداشت از عبدالل( يابدناآگاه شخصيتهاي داستان را درمي

كـه خـود در آن   ايننوشـت، بـدون   مـي  داستانهاي رئاليستي، كـه نويسـنده داسـتان را    ةوارون
 ةكـه شـالود  داردوجـود  يعني ورود نويسنده بـه داسـتان  » كوتاه ياتصال« ،نقشي بيابد  آشكارا

شما اينجا چكار : منزل آقاي نجدي؟ گفتم منزلِ: گفتستان پيرزن دا«: يك فراداستان است
يي،هر يـك از  هـا در چنـين مـتن   .)62،..دوبـاره از ( »شـما نجـدي هسـتيد؟   : گفـت . كنيـد مي

پيگيـري راوي در ايـن   . توانند روايتي جداگانه داشته، فردي و خود راي باشندشخصيتها مي
   بـروز   Dialogueگـو  هـاي نجـدي ايـن فـن در كالبـد گفت     در نوشـته . استداستانها دشوار

گو ميان شخصيت داستاني و نويسـنده داسـتان كـه اكنـون خـود نيـز شخصـيت        گفت. كندمي
بـودم، پيـر و بـدون اسـم،     آن پيرزنـي كـه مـن نوشـته    «: گيرداست صورت ميداستاني گشته

] پيرمـرد را بكشـم  ...[چـرا مـن بايـد   : پيرزن گفت. بودناگهان روي كاغذهاي من به دنياآمده
دانـم،  نمي: گفتم... پيرزن داد زد كدام بهتر؟. كردم، اين طوري بهتر استمن فكر مي: گفتم

اي كه خلق شده، با افكار و انديشه. دهدبه خواست راوي نميپيرزن تن » .دانممن اصلا نمي
دهـد ودر طـول   نمـي  ،پس تن به سرنوشتي كه خواست راوي است. رفتاري ديگرگون دارد

بعـد  «: كشـد نمي» داستان«او شوهر پير خود را در . تندداستان براي خود سرنوشتي ديگر مي
: بـالش را برداشـت و از شـوهرش پرسـيد     پيرزن. گفتم بالش را از روي دهان پيرمرد بردارد
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يـرزن دو تـا تخـم مـرغ را نيمـرو      كنـار كاغـذها نشسـتم تـا پ    . بله: حالت خوب است؟ گفت
  .) 69همان،(»كند
دوبـاره از همـان   «در داسـتان    آميـزي دنيـاي واقعـي و داسـتان    يعنـي هـم   چنين شگردي     

از شخصـيتهايي كـه داسـتان    گونـه نوشـتن، يعنـي نوشـتن     ايـن . خـورد به چشم مي» هاخيابان
اي در داسـتانهاي  شـودكه خـود پديـده   ناميـده مـي  » فـرا داسـتان  «خوانند،زندگي خود را مي

هـاي پسـامدرن در روايتهـاي بيـژن نجـدي      هاي نوشتهشايد اگر ديگر بايسته. پسامدرن است
  .  ها را كوششي پسامدرن از ايران بناميمتوانستيم آن نوشتهداشت، ميوجود

  و هراس پارانوياييراوي  

ايشـان بـه هـراس     ةگـردد كـه بيشـين   از بررسي راويان داستانهاي بيژن نجدي دريافتـه مـي      
راز و فرود بيژن نجـدي، كسـي   سياسي ِ پر ف/با توجه به زندگي اجتماعي. پارانويايي دچارند

 ديكه تاريخ مرگ نج 1376را از نسل پيشين شنيده و تا سال  1320دادهاي پيش از كه رخ
 ؛اسـت ي گوناگون را ديده، حتي گاه خود نيز درگير بودهو سركوبها] 4[ست، قيامها،حزبهاا

ايــران و عــراق و حضــور نجــدي در كردســتان؛ تمــامي، گــواه تِــرس  1359هماننــد جنــگ 
اي بـا شخصـيتهاي   شخصيتها از قرار گرفتن در آماج بدانديشي و دلهره است كه چون سـايه 

صـداي آب از نـاهمواري زمـين    «: ست، بنا به ضـرب المثلـي نغـز   اداستان نجدي همراه شده
چ شبي نيست كه مـن بـراي خوابيـدن لباسـهايم را دربيـاورم، دور تـا دورم پـر از        هي«. »است

نگاههايي بود كه چشم نداشـتند و چشـمهايي كـه بـدون صـورت در هـواي اطـرافم شـناور         
  .)181هتل نادري،(»بودند

از آن «: نمايانددر ايران ميراابتري و ناكامي ايدئولوژي  ،وايياو در داستان هتل نادري به شي
حتـي  . كردنداي از كنار يك تاريك و يا از پشت روشن نگاهم ميشب به بعد، هميشه عده

همـه جـا   . يي كه بعد از مصاحبه دبيركل حـزب در تلويزيـون از مـرز زده بودنـد بيـرون     آنها
  .زدندچيدن  سيب پلك ميهايي بود كه تا شرمندگي چشم هميشه پر از

،  )1383،99:پاينـده (» كه جامعه در پي آزار رساندن بـه فـرد اسـت   « تشويشي از اين باور     

داسـتانهاي نجـدي، زيركانـه،     ةراوي بِيشـين . اسـت همراه راويان داستانهاي بيژن نجدي گشته
ايـن تشـويش   كند كه حتي دور نيست بـراي رهـايي از   گرفتاري خود در پارانويا را بيان مي

 :گويدمي Barry Leowis "بري لوييس".اندِپارانويايي نوشته شده
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بينند كه از هر حيث در نظـام فكـري كـس ديگـري احاطـه      خود را در معرض اين خطر مي
گيـرد كـه پارانويـاي شخصـيتهاي يـاد شـده،       اين حدس و گمان در ذهـن قـوت مـي   . شوند

ة هواي هراس و سـوء ظنـي كـه در تمـام دور     بازنمايي و تقليد غير مستقيمي است از حال و
      .)1383،99:پاينده(جنگ سرد مستولي بود

  زمان، سياليت، داستان              ←تكرارهاي  ذهن              
 ةدومين سامان ، هاي جريان سيال ذهن نجديپس از بيان حضور و نقش راوي در نوشته      

كه بنلاد آن از استعاري بودن زبان دِرون، تار و  ، تكرارهاي ذهني استهيسيلان ناخودآگا
اش تبلـور  در داستانهاي نجدي، استعاري بودن زبان ذهن در پناه تصاوير فكـري .يابدپود مي

. او هسـتند  هيناخودآگـا  ةزنجيـر  ةانسـجام دهنـد   -همانند قافيه در شعر –تصاوير . نمايدمي
گويد كه مدتي كوتـاه در  مي سخن ميهياتمهاي قلاب شده يا از تصاوير و مفا«لوز از .ل.ج

 »دگرگـوني عميـق  «كه دستخوش اينافتند و پس از عمق چاه انديشيدن ناخودآگاهانه فرومي
  ). 92-1927،93:لوز(» آورنددوباره سر برمي ،شدند

ها، تـداعيها،  در اين گونه داستان.بيشترين بارِ فراموش نكردنهاي انسانْ بر دوش تداعيهاست 
برند اما باز در يك تداعي ديگر ايـن ذهـن اسـت كـه دوبـاره بـه       مان گذشته ميذهن را به ز

ذهن نجدي با تداعي معنايي، واژگان را همگـون و   ،در نمونه زير]5.[گرددزمان حال باز مي
ايـن  . كند تا همه چيز را متـر كـنم  الكل مرا به يك خط كش تبديل مي«: گرداندسازمند مي

بدي سبز است، . ر، چه قدر بدي خوب است، بدي رودخانه استتر،اين بدتدرازتر، اين پهن
       ،،، پشـت سـرتان را    هـي ،،، هـي بـدي عـزا اسـت،    . بـدي شـيرين اسـت   . بدي تپانچـه اسـت  

دبيـر  Real Author(دانـيم بيـژن نجـدي در زنـدگي بيرونـي     مي .)A+B ،24(»ايد؟ ديده
    اي ذهـن را تشـكيل   ويـه بافـت ر ... ديـدن خـط كـش، متـر كـردن و     . رياضي و هندسه است

او هنرمندي است كـه قـلاب ذهنـي او    )   Implied Author(در زندگي دروني .دهدمي
اگـر  . آميزدگذشته با حال مي. فعلها زمان حال است. هايي را بهِ در كشدافتاده تا يادوارهفرو

ي بماند؛ زيـرا  فعلي از زمان گذشته در سخن بيايد، چيزي است كه بايد در همان نهانخانه باق
اي كه خواهدآمد به ماضـي بعيـد كـه ميـان اسـتمراريها      در نمونه. چيرگي با زمان حال است

 :   شودمي ، درنگ است ناتوان مانده و به گذشته سپرده شده
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بـه   ؛گذشترفت كه از تكان نرم پرده ميبه هدر مي هيام در حركت آرام نگاتوانايي ةهم«
پيمـود و بـالاخره   سـقف را مـي   ؛رفتبه بالكن مي ؛رسيدگوشت پوك عرقچين هندوانه مي

قـاب  ... طاقچـه تكيـه داشـت و قـاب عكـس بـزرگ آن مـرده را        ةاي كه به زاويروي آيينه
ذهنم «: اي ديگر از تصوير و استمرارنمونه» .مانداز حركت باز مي عكس پدرم را بلعيده بود
ازهـم    ل شـير فاسـد و بريـده شـده    شد، بعـد مث ـ كرد، بعد سرد ميمثل شير جوشيده پف مي

  ».رفتوامي
  گردانـد مـي  برجستهكاربرد فعلهاي استمراري، استمرار دنياي داستان در پي دِنياي واقعي را 

  .استكه چيزي پايان نيافتهو اين
د؛ هماننـد صـداي چـرخ خيـاطي     ماناي، ثابت ميتكرارهاي ذهن، گاه با ضرباهنگ واژه     

هـا كوتـاه   كـه جملـه  زماني.] A+B،36-35نگاه شود به [ شودكه در صداي ذهن جذب مي
 ةاي اسـت كـارا؛ چنـد ضـربه كوتـاه تـا زمين ـ      شود،آهنگ سخن، نواخت ِ ضـربه گزينش مي

ها را لگـد كـردم،   هـا را لگـد كـردم، چشـم    دماغ«: ماندگار ةبراي آن ضرب بايسته فراهم شود
اي از رسـيدم كـه مـادرم، كنـار تـوده     و به جايي  ها را لگد كردمها را لگد كردم، بيضهدنده

و زمـان درونـي بـا هـم     زمان بيروني  .)31همان،...(مادرم، مادرم، مادرم.. اوژنيون هايقرص
مانـد،اما  براي همين حركت بيروني كنُد و روي يـك واژه ايسـتا بـاقي مـي    . دهمخواني ندار

يـن ويژگـي بيشـتر بـراي     ا .نورددهاي سلولي را در ميزمان دروني ذهن ِ راوي با شتاب لايه
خواهـد در ذهـن خـود سـكوت يـا نظمـي       راوي ناخودآگاهانه مي. اهوي ذهني استهيبيان ِ

 كشـيد روي زمـين،  هنوز كف دستش را بـه زمـين مـي   «: يابد رهايي برقرار كند تا از گيجي
. اي بـود ه بـزرگ و خميـده  نروي جلد كتاب دش ـ« .)21آرنايرمان،(» روي زمين روي زمين،

ه را از نتركمنـي دش ـ  .پريـد اي بالاي ديس لاي درختان پر از قمه مـي س، پرندهتوي يك دي
 »برداشتش آن دشنه را از روي ديـس . از روي ديس، دشنه را برداشت .روي ديس برداشت

پژواكشان بر رخدادهاي داسـتان   ست؛ااين ضرباهنگها، كانون كشف ذهني نويسنده.)همان(
ثابـت    زيرا ذهن در پي يـافتن جرقـه و اخگـري درونـي     دهد،به داستان كنُدي مي ؛پيچدمي

  .استمانده
رساند كه نمايش ذهنيت هنرمند با جوهر موسيقي و ضرباهنگ، خواننده را به اين ترديد مي

نويسـي كـه در آن   اي از داسـتان يـا كشـف مرحلـه     سـت ا آيا ايـن كنُـدي واقعيـت زنـدگي    
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شـود در  پي اين كشف است؟ گمـان مـي   آميزد و خود نويسنده درضرباهنگ با واقعيت مي
 ــ ــن ضرباهنگهااســت كــه نقط و Implied Author و  Real Authorمشــترك ةاي

براي بيژن نجـدي، آهنـگ ذهـن بـا ديـدن، درسـت       . شودآشكارا مي  Narrationروايت
يابد و تصويري كه به دسـت  او در پيوندي كه ميان چيزها مي.شودديدن پيرامون حاصل مي

داستان ساز آمده،رويههاي بهنشين شدهتهزند واي درگذشته چنگ ميخاطرهوبه ياد  آيدمي
  .گرددد، كه در بخش نماد سازي به آن پرداخته ميگردمي
پپسـي سـرش را   «: شـود مـي گاه با الگوبرداري از صداي چيزي، ضرباهنگ ساعت ساخته    

و  )84آبـي، تنـابي،   تـن (»برگرداند، اتاق پر از صداي نبض شد تپ تپ تپ تپ تپ تپ تپ
.. هـا  .. هـي تا صيادها با تور از آب بياينـد  «: هاي ديگر از حركت كند و تكراري زماننمونه

بيمارسـتان  (»كـرد برف پاك كن روي شيشه تلك تلك مـي «.) 3يه سرخپوست، (»..ها.. هي
   .)A+B  ،70: (هم چنين.)78نهَ، قطار،

اي آوايي انجام پذيرفتـه، هماننـد صـد    ةشيو به -از ديدگاه سوسور-، تداعي  هانمونهاين در 
صـداي بيـرون بـا     ،او ةهنگ دروني راوي و آهنگ انديش ـصيادها يا برف پاك كن، با ضربا
  .استصداي درون يگانه و همسو گشته

زمـان  . ديابهاي جريان سيال، بيشتر در كالبد ساعت بروز ميتكرارهاي ذهني در داستان        
رويدادهاي آن با كشـف  . ستا نظم زندگي ةها برهم زنندن داستاندر اي -ساعت ةدر نماي –

رخدادهاي داستان در برهم زدن زمـان موجـود و ايجـاد    . شوداي از زندگي همراه ميلحظه
رود كه اوج  داسـتان و كشـف درونـي راوي را نمايـان     يك زمانِ داستاني تا جايي پيش مي

چـه  در اين حالت، وارونه آن. آورده وجود ميگويي حالتي نهانگرايانه و وِرد و سحر ب؛سازد
اسـت  شد، ساعت بيرونـي در حركـت اسـت امـا زمـان ذهنـي ميخكـوب گشـته        در بالا گفته

رختخـواب  . بـود پرده ايسـتاده . خوردچ چيز جز عقربه ساعت تكان نميهيدرسرتا سر اتاق «
ا در كنار زمان راوي، تكان ساعت ر .)A+B،27(»بودصندلي چمباتمه زده. بوددراز كشيده
اتاق پـر  «: هايي ديگرنمونه. استبا نگاه به رختخواب و پرده و صندلي نشان داده ذِهني اِيستا

بودنـد و  از صداي تيك تيك ساعتهايي بود كه صاحبانشـان بـراي تعميـر بـه بـالا خـان داده      
.  )113،..ايمرثيـه (»كـرد پيرمرد هر روز خودش را با باز و بسته كردن فنـر آنهـا سـرگرم مـي    

  .]6[ 70وA+B،40چنين در هم
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هـي  شود در گستره جريان سيال ذهن، نقش زمـان و تكرارهـاي ذهنـي بـه همرا    گمان مي    
جيمز جـويس نيـز در آثـار    . گرددتداعيها و يادآوريها رمزگشا و رازنماي ِ نوشتار و متن مي

گهاني يك انديشه يـا  هايي همانند بو يا صدا يا درك نابه نقش محركها و انگيزه خود هنري
هم  هيبرد و گاتداعيها اغلب ذهن را از حال به گذشته مي« البته  ؛استخاطره درنگ داشته

ديگر، و يا به تفكري انتزاعي اما هميشه اتفاقات پيرامـون شخصـيت    ةبه گذشت ه اياز گذشت
  .)1387،114:سناپور(»  گردانداو را به زمان حال باز مي

 Symbolنماد  ←ذهن   ← هيخودآگازبان نا             

ها تنها بيژن نجدي، نمونه هايجريان سيال ذهن و نماد در داستانبهتر ِكاوي براي ژرف***
اي بـراي بررسـي ديگـر    است تـا بتـوان آن را بـه عنـوان نمونـه     آورده شده A+Bاز داستان 

  .                        داستانها پيشنهاد كرد
   A+B: راهنما مادر، زن شوم يا› آ 

است كـه ناسـرگيها و آغشـتگيهاي    ذهني ةجريان پريشنده و سويمند شد A+Bداستان       
. اسـت اين پسر به تـازگي پـدر خـويش را از دسـت داده    .نماياند-ذهن پسري نوجوان را مي

مـرگ پنهـان    ةهاي مخفي پيوند دارد، پس بايـد شـيو  مرگ پدر با روزنامه و خيابان و گروه
حال پسر ماندْ و مـادري بيـوه كـه جـوان     » .هر كه پرسيد بگو او بيمار شد ومرد«: داشته شود

پسر ميان نوجـواني آزاد و رهـاي خـويش و پـذيرش سرپرسـتي مـادر و درگيـري بـا         . است
  . استاخلاقيات جامعه، دچار افت و خيز شده

پشـتيبان  ؛پدرجانشين  ؛كامه و آرزوي پسر و ذهن او آن است كه مردي شود همانند پدر     
ايـن راوي در راه مـرد شـدن و    . جاي خـويش را در او بجويـد  سار و پناهمادر كه مادر، سايه

  : روسته با سه زن روب  رسيدن به بلوغ رفتاري
دار او گـردد،هم خـود را بشناسـد و بـا     اي كه راوي بايـد هـم تيمـار   مادر بيوه= زن : نخست

   .زود هنگام خود را باور كندمسئوليتي كه اجتماع بر گردنش نهاده، بلوغ 
   اك، مادينه منفي و بد روان راوينمادر وحشت= زن : دوم
    ادر نيكو، مادينه مثبت روان راويم= زن : سوم
در ] هـاي يونـگ  برگرفتـه از ديـدگاه  [مرحله كشف دارد چهارجا كه بروز مادينه روان از آن

بت، دو مرحله نيـروي جسـمي و روح   مث ةعنوان مادينبه  اين روايت جريان سيال ذهن، مادر
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    اكـــ ـگـاه نيـز شـرور و مـادر وحشتن     ؛ريزي داردكه توانايي برنامه را در بر مي گيردمبتكر
اي از مرحله گفتاري مادينه روان در بخش نخست، يعني مادر در نقش بيوه، نمايه. گرددمي

ه مرحلـه انديشـگي اسـت و    پسر در دستيابي به مرحله چهارم مادينه روان ك. دهدرا بروز مي
كه روي پاي خـويش بايسـتد   اين پسر براي. نماياندوالاترين مرحله، ناتوان است و آن را نمي

اين چيـزي اسـت كـه مـرگ زود هنگـام ِپـدر آن را بـه سـختي و         . داردنياز به رشد بيشتري 
  .  گاه روي ندهدچهيدشواري انداخته است و شايد 

چندين شيوه و . كشدبسيار توانا، خواننده را به چالش مي A+Bبيژن نجدي در داستان        
كه عدم قطعيـت را در جريـان سـيال     استفرجام در ريخت ناتمامِ اين داستانها، شگردهايي 

داسـتان،   ةريختـه، قسـمتهاي متلاشـي شـد    همپاراگرافهاي در. نمايندذهن و نماد پردازي مي
      چراغهـا را خـاموش نكنيـد، مـن    اگر«:گويـد كـه مـي  جاآميزي ميـان واقعيـت نويسـنده آن   هم

ذهني  ةبراي او دارد، تمامي بر جريان رِوايت ِ ناآگاهان» نور«و آزاري كه » توانم بنويسمنمي
  . او گواه است

كه در هر سه، پسـر    شوددر سه فصل نوشته مي -اين داستان-روايت جريان سيال ذهن       
اين مهمـاني بـراي آن اسـت كـه آنهـا از عـزاي       .شوندميو مادر براي رفتن به مهماني آماده 

شـايد خواننـده در گـردابِ يـك بـازي ِخـود سـاخته از        . آيند دربِه» پدر«سرپرست خانواده 
اي ديگـر ايـن داسـتانها را    توانـد بـه گونـه   خواننده مـي . استسوي بيژن نجدي گرفتار آمده

كـه  ) خواننـده (هـر حـال، ايـن اوسـت      اما در. آن را دگرگون سازد ةتواند شمارمي ؛بخواند
. يازنـد در اين رويكرد، خواننـده و نويسـنده بـه گفتگـو دسـت مـي      . كندداستان را بازي مي

  :كنيماين سه بخش را از انتها آغاز مي  .استنويسنده نيز قرباني بازي خويش شده
پدر؛ اما مـادر او   هردچيزي هم ؛خواهد ستون خانه گردداز پسر مي جامعه »بخش سوم«       

مــرا روي لبــه «: كنــدرفــتن بــه مهمــاني مــي ةپســر را آمــاد ،مــادر. انگــاردمــي "كــودك"را 
ص (»زنـد كراواتم را گره مـي .. كشد واتو مي ؛آوردنشاند و پيراهنم را در ميتختخواب مي

 چـرا گـره ايـن   «: گيـرد در ميان راه مهماني نيز مادر رفتـار مراقبتـي خـويش را پـي مـي      .)66
در  .)68ص(»گرفت و گره كراواتم را بالا برد صاحب مرده را شل كردي؟ لبه چادر را گاز

. ريزي را بـا هـم داراسـت   نيروي جسماني و برنامه .اين بخش، مادر بر همه كس چيره است
       بــود بــوي پــودر و چيــزي كــه بــه موهــايش زده«: انگيــز اســتاش وسوســهزيبــايي و طنــازي

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


  و جريان آن در داستانهاي بيژن نجدي» ذهن«                                       89بهار 

وكاسـت كارهـا را در   هم چنين فراوفزون و كـم . جان آوردهياي را به توانست هر غريبهمي
اي؟ نكند علاءالدين روشن باشد؟ كليد چراغ اي؟ پرده را كشيدهپنجره را بسته«: دست دارد

را بزن پايين، در اتاق را قفـل كـن، در آن اتـاق را قفـل كـن، در مسـتراح را قفـل كـن، در         
 .)67ص(»ام كـرده بـود  پاچهسـخت دسـت  :) پسر.(فل كنسرسرا را ق آشپزخانه را قفل كن،در

و  يز ديگري از اين دست نيـازي نـدارد  گاه يا هر چدهنده، ستون، تكيهچنين مادري به ياري
. ايروزگارم را سياه كرده«.:)مادر( بيندخويش مي ةپسر را حتي مزاحمي براي زندگي آيند

مرا ببرد كه همان موقـع ولـش    خوش به حال ملوك سادات كه اجاقش كور بود، مرده شور
آتـش بـه قبـرش     هـي نكردم، يك لندهور بي مصرف كاشت و رفت قاطي خيابـان، ال ) پدر(

لـش را روي دسـتم   اي، نه پولي، نه يـك حقـوق بازنشسـتگي، فقـط تـوي تنـه      بيفته، نه ارثيه
ك رفتم تا سوار برگُرده يبايد پس پسكي مي:) پسر(گذاشت كه مثل كنَه به جوانيم بچسبي،

» شـد ام ميگشتم تا كارها بر وفق مادر بيوهها و سلولهاي پدرم باز مياسپرماتوزوييد به ياخته
   .)69- 71ص(

دهـد و در نمادشناسـي،   زدن نشان مـي در تمام اين فصل، ذهنِ راوي، مادر را در حال حرف
  .  تواند با خودش تنها باشداو نمي.بيانگر پاشيدگي آرامش دروني پسر است

اندك راه مادر و پسر از هم دو گويد اندكگونه كه پسر در ابتداي فصل سوم ميهمان      
    اسـت  سـاله در حـالي كـه از دغدغـه نگاهداشـت مـادر رهـا شـده         17تـا   14پسر .شودتا مي
روسپي، زن نابودگر، تاريكي و مثله .شودزنان با دفترها و كتابهايش از خانه خارج مي سوت

از ويژگيهاي دهشتناك مادر منفي است كه در بخش سوم با ايـن زن   شدن،اختگي و مرگ
  .سازدروييم كه پسر در فرجام كار او را رها ميه روب

كدام از عموهـا  چهيو اين از چشم   اي محترم و خواستني بودمادر، بيوه »بخش نخست«      
خوانـد تـا   پسر را فرامي و  رود تا براي مهماني آماده شودمادر به حمام مي. پنهان نمانده بود

. اسـت عنوان جانشين سِرپرست از دست رفته، پذيرفتـه پشتش را ليف بزند، مادر پسرش را به
كـه مـادر او را بخوانـد در فكـر پـدر بـود و پـس از رفـتن بـه حمـام دچـار            پسر، پـيش از اين 
هــاي تــاريكي، آب و حمــام هــر ســه نمــادي بــراي گشــايش دروازه. شــوددســتپاچگي مــي

و بـا    پذيرش چنين بار سـنگيني نيسـت   ةگويا او آماد. پسر لرزان است. هستند هيگاناخودآ
    ده راهي ـاي لقرار گرفتن در گرمـاي مرطـوب و سـكوت و بخـار متحـرك اطـرافش، پرنـده       

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


 27نشرية ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

. رودپسر پس از ديـدن آن بـه سـفري ذهنـي مـي     .ست از درونگرايي پسرا كه نمادي بيندمي
او در راه ايـن  . نهـد رو مـي  و آيشگفت و بس دراز و پر هيرا در راآشوبهاي دروني، پسر 

هـاي  م، همـواره از ديـدن جنـازه   هـي مهماني، كه بهتر است مهماني بلوغ رفتاري پسرْ نـامش ن 
بـه فاصـله     هنوز من و مادرم پشت به هم داشتيم كـه ديـدم  «. پرندگان هراسان است ةتركيد

   ».استيك قدم، روي خاك لاشه مرغي خاكستري افتاده
در . اسـت كرده و پوشيدهدر فصل نخست، مادر لباس خاكستري را براي مهماني آماده        

در اين نمايه لباس، دامن و در جاي ديگـر  . فصل دوم و سوم، مادر سرگرم دوختن آن است
چادر، روسري، چيزي است كه مي تواند فرد را در پناه گيرداز دو روي، هم ديگـران را بـه   

هـاي همـواره   چيـزي كـه در دلشـوره    ؛فرد را از نگـاه ديگـران پنهـان دارد    خود بخواند، هم
  . شودميديده) پسر جوان(راوي

. دشـدن دار آنها همواره بـيم از ديـده  . در طول فصل يكم، مادر همواره به پسر تكيه دارد     
ذهنـي   هيبـه گمـان پسـر، آنهـا بـه گنـا      . زننـد جمعيت و مردم، خلوت ايشان را بـر هـم مـي   

 كـه كمتـر ديـده   بـراي اين ... درم به من تكيه داشـت ما«: تارند و در تنهايي، آرامش دارندگرف
شـديم و  تـدريج دورتـر مـي   ب  بـوديم مان را تا سرحد امكان، كوچك كرده هايشانه ،شويم 

آمـد و پسـر   تـر مـي  شب پايين هيدر اين ميان سيا .)27-28ص (»شدتر مياطراف ما خلوت
ه، مادر و پسر هـر دو  در اين مرحل. رودفرومي هيخود و ناخودآگاتر در دنياي دروني بيش

  . سازند مي را پنهانساريكديگر،ناتواني خودسايههركدام در.گاه همندتكيهبه يك ميزان
اي نشسـته، نشـاني   سـاله كـه جلـوي در خانـه     17تـا   14در ميان راه مهماني، مـادر از پسـري   

به  –به شكل نيم دايره  –اندازد و مردم ن به راه ميپسر شرورانه، شيو .خواهدتاكستان را مي
رهاند و پسرِ خود را دور از جمعيت مادر خود را از ميان جمعيت مي. شوندمادر نزديك مي

 ساله كـه راوي  17تا  14ساله شرور با اين پسر  17تا  14ترديدي نيست كه ميان پسر . بردمي
فريفتـار، درونِ نوجـواني اسـت كـه خواهـان      آن پسـر ِ . خوردست، يگانگيهايي به چشم ميا

شـود،  چنانكه در فصل سوم  ديده مـي . گاه مادر شودكه خود، تكيهاينحمايت مادر است نه 
در پايـان بخـش   . تنها بدون مـادر . شودزنان از خانه خارج ميرسد و سوتپسر به رهايي مي

كـه مـادر نيـز در بـين     هـا  خواهـد بـا اورانيـوم از جمعيـت عموهـا و دايـي      اول پسر دلش مي
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يا مرد شدن خود را  او راه حل مشكل نوجوان ماندن.كشدآنهاست، پذيرايي كند و همه را ب
  .          بينددر حذف مادر وجامعه مي

از ايـن  . ترسـيدم مـي . خواستم لخت شوم ولي مادرم در بالكن بودمن مي« »بخش دوم«       
گرچـه  . امم را ببيند و بفهمد كه مدتهاست مرد شـده ترسيدم كه ناگهان به اتاق بيايد و تنمي

بالاخره يك روز اين بالكن . برد كه من از رختخوابقدر لذت  مياو از بودن در بالكن، آن
اق، من پشت قرمزي پرده و روشـني  تتا آمدن مادرم به ا. شدمافتاد و از شرش راحت ميمي

كـردم بـه   زدم و نگـاه مـي  م دسـت مـي  به تن. مكيدمنشستم و انگشت شستم را ميسيگار مي
  » .آيينه، سيگار را از پالتوي پدرم كش رفته بودم

كـه چـارچوب رفتـار    ) سيگاركشـيدن (=جـوان  ) مكيـدن دسـت  (= نوسان رفتار كودك      
رو شـدن بـا زنـدگي    ه آورد، واهمـه وهـراس او از مـرد شـدگي و روب ـ    نوجوان را پديد مـي 
در ايــن بخــش او بادكنــك و . شــودمــييــز ديــدهچنــان در فصــل دوم نراســتين اســت، هــم

كنـد  پسر فكر مـي  . روني از آنچه هستندهاي ستَانگاره. بيندكاريكاتوري از خود و مادر مي
آمدنـد، همـه   هاي مضحك ميعموها و داييها با خنده و صحنه«: خندندهمه به او و مادر مي

در ايـن  . رفـت شد و بالا ميا ميكرد، رهبادكنكها به شكل كاريكاتور من و مادرم، ورم مي
  :هايي چونبخش از ياري رساننده

او بـه آنهـا   . گـردد است كه پشتيبان مرد ميايگري چون پيرزن عنصر مادينهپيرزن؛ ياري› آ
  . دهد تا از كجا به فراز كوه بروندراه را نشان مي

  داشـتن از مـادرم  بربدون چشـم . و مثل اسبش سفيد و برهنه«است مردي سوار كه تنومند› ب
دانم چـرا  نمي.. مادرم. شودرود و در مه ناپديد ميشود و از شيب تند دره پايين ميپياده مي

  ».كشداش دست ميبه گردن و سينه
 .كنند تا سوار قاطر شود، راهبرهايي هسـتند بيگانـه  چند نفر ديگر كه به مادر كمك مي› پ

انـد  اري پسـر آمـده  ه يهستند كه ب هيز ناخودآگاآنها نيروهاي مرمو. شناسدپسر آنها را نمي
ام شرم اينكه در كمك به مادرم دستي نداشـته «: استاو شرمگين. در پذيرش بلوغ رفتاريش

  . كنمصورتش نگاهشود، مدتها پس از آن بهمانع مي
شـود،  سـت كـه وارد مسـجد مـي    ا مردي ،رسدگر غير زميني ديگري كه از راه ميياري› ت

مثل پدرم در هر قـدم خـودش را بـه جلـو     «. ي بود كه در دود ترياك پيچيده شدمرد ظاهراً
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آن مـرد در   .سـنجد پسر است كـه رفتـار او را مـي    ةاين مرد، روح ِ پدر درگذشت. دادهل مي
  اسـت است و در پوشيدگي مساجد در زواياي هشتي، كـز كـرده  لاي خطوط باران پنهانلابه

  . ؛ ويراني آنچه داشته همسر و پسركشدو به ويراني صورتش دست مي
هرچـه كـوره   «. شـود وحشتناكتر مـي ) زندگي و دريافت من ِبالغ راوي(= راه سربالايي        

گويي را كوتاهتر همراهان فاصله صلوات،شود تر ميتر و خطر سقوط بيشراه مالرو و باريك
ايـن آميختگـي خـود    . سيمترهمه از يك موهوم مي. زنديك نفر بي وقت اذان مي. كنندمي

اند، پسر را بـه  آجين گشتهفردي راوي با خود جمعي او كه با مذهب و ياريگرهاي ديني هم
دهند تا جايي كـه  ميدريافت خود وهمسو گشتن درون ناخودآگاه و بيرون خودآگاه ياري

حـالا  « :گونه كه هسـت نه چون خود آن. بينددر كوششي ناتمام، پسر خود را همانند پدر مي
   .)65ص(»باشندمن و پدرم مثل سيبي هستيم كه نصفمان كرده

آن  ةنماينـد ) اي شـكل گرد و دايـره (=الگوي ماندالا مهماني بر روي كوه به شكلي كهن     
بـه    و با دسـتيابي بـه آن  است بخش از وجود است كه خود راستين راوي در آن قرار گرفته 

رسيد و اين راه براي نوجواني كه پدر را نيز خواهد واقعييگانگي در روح و جان و زندگي 
او بايـد گُـذار از   . هـم مـادر را دريابـد    ،از دست داده، دشوارياب است كه هم خود را بيابد

اي پنهـان او را زيـرِ نگـاه خـويش     گرچه پـدر بـه شـيوه   . يك ناشناخته به شناخته داشته باشد
پنهـانِ مـتن،    ةاهوي ذهـن نويسـند  هي ـدر. دكن ـگرفته، اين خود پسر است كه راه را بايد طـي 

تـوانم حـرف   اگر آن چراغ را خـاموش نكنيـد، مـن نمـي    «: گويدواقعي مي ةناگهان  نويسند
كـه  روشـني سـخن اين  . خوانـد را زودتـر از زمـان فرامـي    هيگـويي چـراغ و نـور آگـا    . بزنم

  .خواهد به اين كشف و جستجو بپردازدخودآگاه راوي، خود مي
در بخش سوم، پسر مزاحم مادر اسـت و مـادر مـردي ديگـر، توانـاتر و       راي به هرروي و    

توانـد  در بخش اول، مادر همه جا بر پسر تكيه دارد، او مرد شـده و مـي  . خواهدتنومندتر مي
  . جوان خود باشد ةستوني ستْوار براي مادر بيو

 A+B: جمعيت فراوان، شلوغي› ب         

تـوان  آن را  شـود كـه مـي   داستان بر جمعيت زياد پافشاري مـي  در هر سه بخش از اين        
راسـتين  » خـود «خطرنـاك از در بنـدبودن    هينمادي از ناتواني و وازدگـي روانـي و جايگـا   

ــت ــود«. دانس ــي راوي     » خ ــمكش درون ــايي از كش ــه نم ــا بروزنمايد؛ك ــت ت ــد آن اس آزمن
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 ةكـه خـانواده شـلوغ و پراكنـد    يزمـان . گرداندجايي كه ناسازيهاي درون او را بارزمي؛است
نمايانند و گـاه در داسـتان نيسـتند،    جهان پر آشوب راوي را مي هاداييها و عموها هستند،آن

به مادرم . ها و صورتها محاصره شده بوديمهمه ما در انبوه نگاه«. بيندولي  راوي مردم را مي
. مادرم ايسـتاد . مردم: م همه؟ گفتمكدا: مادرم گفت. كنندميبينيد؟ همه ما را نگاهمي: گفتم

زده بـه سـرت هنـوز كـه بـه شـهر       : چ مهرباني گفتهيبي . كرددور و برش را با تعجب نگاه
  .)68ص (» ايمنرسيده
  A+Bنماد صدا در › پ         

اهوست، صـداها در صـورت او جِـر    هيذهن راوي پر از صداهاي گوناگون، شلوغ و پر       
اين صـداها گـاه از   .است، هستندتند، صداهاْ گورگاه هِر چه آرامشانفجاري هس ؛خورندمي

گـاه از كـاروان حـاج صـادق فقيـه و گـاه از خـانواده         ؛آيـد هاي عـزاداري محـرم مـي   دسته
ِ كه حالت پريشاني روان ها و غيرهاهوي عموها و داييها و گاه از تشييع جنازه و كارخانههيپر

  زده و بريده از سـنت ي عرف و شرع، اجتماعِ صنعتآميختگ. جمعيِ راوي در داستان است
اسـت و بيـانگر    »خـود «در واقـع همـان دخالـت    «صدا . است برجستهگونه بودنِ آنْ در گونه
در  .)1384،433:يونـگ (» گيـرد سـت كـه از بنيانهـاي جمعـي روان سرچشـمه مـي      ا شناختي

هت اصلي، صدا و دوران اي كه خواهد آمد آميغي از نيروهاي صنعتي، انسان، چهار جنمونه
صداي التهاب آور «. ستگواه زبان نماد داستان نجديخوبيچنين فرايندي ب. ديدتوانرا مي
هاكه دسته دسته، مردها و زنها را از جهتهاي مختلف ها  و دوران آرامِ زنجيرِ دوچرخهاتومبيل

  .)38ص (».كردآورد، ما را از چهار جهت اصلي دور ميبه اين شمال مي
گاه در گذرگاه كوهستان  ها و شلوغي، گهدر بخش دوم وسوم داستان صداي كارخانه      

كننـد، بيـانگر پويـايي و    لاي واژگان داسـتان خودنمـايي مـي   آنها كه در لابه. شودشنيده مي
انـد و او  اند؛ به اندرون راوي رانـده شـده  نيرويي هستند كه دور از دسترس راوي قرار گرفته

ست كـه كـاركردي بـراي    ا چنين يادآور نيروي جوان رِاويهم. از تكاپوي آنهاستبهره بي
براي  هيتواند پنانمي  كهناخواه راوي جِوان از اينخواه. بيندمادر آن نيرو را نمي. مادر ندارد

هاي رخدادها بيانگر همين خيز در واگويهصداهاي هنگامه. بردخود باشد، رنج مية مادر بيو
فشاري كه از سوي سنت، مذهب و مـردم بـر ذهـن ايـن جـوان      . ستا ني راويآشفتگي روا
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-شود، نگاه او را به صنعت و كارخانه كه قدرت پنهـان، نرَيّنگـي و تـوان اسـت مـي     واردمي

  . كشاند
   A+B: گذرگاه كوهستان› ت         
 ــ         ــالارِ تاريــك، حمــام، شــهر تاريــك، گردن  ةراوي در فراخــواني از درون خــويش، ت

     ايـن تـاريكي بيشـتر و بيشـتر بـا او همگـام       . گذرانـد كوهستان تاريك وهنگام غروب را مـي 
آن پا فشـاري   هياما چون بر سيا. باشدتواند نشاني از درونگرايي راوي داشتهكه مي شودمي
راسـتين  » خـود «ها گويشـي اسـت از پـرده و نقـابي كـه بـر       ديگر نشانه هيشود و به همرامي

  .تاسافتاده
نمـاد  « -اسـت  كه در بخش دوم و سوم داستان ريزبيني شـده  -كوهستان ةگذر از گردن       

ايـن بـدان معناسـت كـه     ...هاي نگرش قديم به نگرش جديد استگذر از شيوه ةشناخته شد
هـاي رفتـاري خـود را تغييـر     هاي ذهني برايش باري گران شده يا دست كم بايد شيوهداشته
  .)432 ،1384: يونگ(»  دهد

درونـي و   هـم چنـان نيروهـاي   و  كوهستان گذر نكرده ةراوي در بخش دوم و سوم از گردن
   از كوهسـتان و گردنـه، نشـاني      امـا در بخـش اول  . انـد دلـه نكـرده  رواني او بـا راوي دل يك 

روشني كـه  .رودبيشتر از روشني به تاريكي مي ؛مانندتنها تاريكي و حمام باقي مي ؛بينيمنمي
در اين . دهداو مي هيست، آرام آرام جاي خود را به تاريكي و ناخودآگاا ه راويخودآگا

در ايـن  . ستا آينه و تالار و تاريكي، نمادي از نهاد ناخودآگاه راوي] بخش نخست[بخش 
                        .) 45– 47ص(مثال در.بخشدجاي خود را به تاريكي مي,روشني  هابخش از واگويه

     A+Bنماد تماميت در ›ث         
اي بـر تماميـت همـاهنگي درون و بيـرون     گردي، دايره و درك چهار جهت اصلي، نشـانه   

. شـوند بيند كه به او نزديـك مـي  دايره مينيم ةمردم را به گون ،اما راوي در بخش اول. است
و تصـورِ مـن   دستهايم خـارج از اراده  «.)31ص(» شدنددايره به ما نزديك ميروي يك نيم«

  جهـت اصـلي   همـه مردهـايي كـه از چهار   «.)62ص (» كننـد چهار جهت اصـلي را پـاره مـي   
  .)47ص(  كننداند به من و راهنما كمك ميآمده
آينـد، بيـاني از   بـه يـاري راوي مـي   ] تماميت[= قرار گرفتن نيروهايي كه از چهار جهت       

و در داسـتانْ    سـت ا اهريمنـي راوي درونـي بـا پنـدارهاي     ةدهنـد رويارويي نيروهـاي يـاري  
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راسـتين زنـدگي و هـراس از اخـلاق، بايـدها و       ةروشنگرِ تـرسِ پسـر از رويـارويي بـا چهـر     
پيامـد  ) 23ص(داند براي نمونـه بنگريـد بـه    آن مي ةوپاگير، كه خود را بايستي دستنبايدها

 هم، مواد مخدر، بادهاي موذي و حرارت سـمجه، وم برهـاني بـر آن   آن در داستان، وجود ،
او هـراس  . كند بايـد سرپرسـت مـادر شـود    كه فكر مي استدلي پسري جوان هراس و هولْ

    اي بـا بـاد   دانسـتيم كـه بيماريهـاي ناشـناخته    مـا مـي  « :كنـد چنين بيان مي» باد«خود را با نماد 
 .)19ص( » آيدمي

   A+B: آب› ج
نـث  ؤآب در نمادشناسـي، م . اسـت » آب«از نمادهاي فراوان در داستانهاي بيـژن نجـدي        

بـه كشـف     از سويي ديگر نگاه كـردن بـه آب، گـاه   . است و نشاني از روشني و پاكي دارد
 هياي راهـوار بـراي بيـان ناخودآگـا    بيـژن نجـدي آب را واژه  .انجامـد نيروهاي ناشناخته مي

زنـد و  يابد و با دادن چنين رمزي به درون ذهن راويان داسـتانهايش شـكاف مـي   خويش مي
باريد؛ ترن مثـل  در ايستگاه برف مي«: رودهاي نهاد را لغزانْ پيش ميچون آب، باريك ْ راه

رفـت؛ آفتـاب، مثـل    اي كه مثل آب مـي كردم؛ در جادهگذشت؛ مثل آب گريه ميآب مي
ــي آب، از ــوه م ــتك ــامي.)19ص(»..آب، آب، آب...ريخ ــاآب تم ــود  هيخودآگ ــا خ        را ب

انـد در كنـار   سياليت ذهن غلتيدهِ هاي او هرگاه در سيلابراويان داستان .برَدشويد و ميمي
  .نداهكردند و به آب نگاه مياهآب بود
  نتيجه

نويسـي اسـت، كـنش    اي دشوارياب از داسـتان در پايان، گرچه جريان سيال ذهن، گونه      
يواترين روش آشكار به ش اي كه خواننده و نويسنده همديگر را در متن بيابندخواندن، شيوه

ست كه دشواريها هموار گردد كه اگر نباشد ياريِ روانكاوي ا آن زماني  شيوايي. گرددمي
  . پذيردمتن، اين دشوار هرگز انجام نمي

در بخش نخست اين گزارش، به راوي داستانهاي نجدي، آنها كه سياليت ذهـنْ را دارا         
بـه سـه   )  Narratology(=شـناختي  هاي روايتنظريهآنها به پشتيباني . شدهستند، پرداخته

  : دسته تقسيم  شدند
در ايـن گـروه از داسـتانها ميـانِ راويِ     . ديـدگاه كـانوني داسـتان را داراسـت    » من«راوي › آ

 گويا نويسنده خـود را خطـاب قـرار داده   . شودآميزي عميقي ديده ميداستانْ و نويسنده هم
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ايـن  . كنـد به نويسنده و گاه از نويسـنده بـه راوي حركـت مـي    سيرِ ذهنْ گاه از راوي . است
  .ست كه ذهن انسان نقطه كانوني آن استا ايداستانها بيان سوژه

تـوان  كـه راوي دانـاي كـل اسـت، مـي     ،در بخشهايي از داسـتان  . راوي داناي كل است› ب
اي ان سـوژه در اين دسته داسـتانها، بيـژن نجـدي بي ـ   . راوي داستان را از نويسنده جدا ساخت

  . دارداست بيان مي... اي خويش را كه گاه اسب يا عروسك ودارد و سير ذهن سوژه
شود كه پـس از  راويان خودكامه به آن دسته از راوياني گفته مي. راوي خودكامه است› پ

  وارد عمـل  -بـه دور از خواسـت نويسـنده    –كاغذ، خود بـه تنهـايي    ةشكل گرفتن بر صفح
در داسـتان دوبـاره از   . توانند سرنوشت داسـتان را در دسـت بگيرنـد    تي ميآنها ح. شوندمي

توان مي. استهاراوي داستان، خود بيژن نجدي را نيز به چالش داستاني انداختههمان خيابان
  . استآفريده هاي كوتاهگفت بيژن نجدي فراداستان

هـاي راويـان، هـراسِ    هدر هر سه دسـته از گون ـ كند بررسي جريان سيال ذهن آشكار مي     
  اسـت، ديـده   1320-76كه برخاسـته از جـدالهاي ايـدئولوژي سـالهاي     ،پارانويايي نويسنده 

  . زنداين ذهن هراسان، همواره با راويان بيژن نجدي قدم مي .شودمي
زمـان بـا   .  در بخش بعدي، تكرارهاي ذهن بـا ويژگـي بـارز زمـان پـي گرفتـه گرديـد              

دوگـانگي ميـان    ةاساس داسـتان بـر پاي ـ  . نماياندنايي و آوايي، خود را ميتداعيهاي آني، مع
 گاه زمانِ ذهـنْ ثابـت، امـا زمـان بيرونـي حركـت       . گيردزمانِ ذهني و زمانِ واقعي شكل مي

در ايـن  . آينـده دارد  كند و گاه زمانِ بيروني ثابت اما ذهن حركـت زمـاني بـه گذشـته و    مي
دوگـانگي ميـان زمـان ذهنـي و زمـان بيرونـي        ةبوجودآورند هاي آني و معناييهنگام تداعي

  .هستند
-بـرد و خواننـده مـي   زمان، خواننده را با برشي عمودي و افقي از دو سو در متن پيش مي    

 ةاز نويســـند) Real Author(=واقعـــي  ةنويســـند ةاي تميـــز دهنـــدتوانـــد تـــا انـــدازه
  . گردد)  Implied Author(=دروني

كه بيانگر روايت ذهنـي بيـژن نجـدي و     شده استبخش، نمادهايي بررسي  در واپسين       
  .دشوآنها رازگشاي رمز ِدرون راوي مي. استاو  هيزبان ناخودآگا

. اسـت در داستان ها ناتمـام آمـده    گوناگون روايت ةسه بار و با سه شيو A+ Bروايت       
گذرانـد و از  مي را مـي روايت پسري است كه از يك سـو دوران بلـوغ جس ـ   A+Bداستان 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


  و جريان آن در داستانهاي بيژن نجدي» ذهن«                                       89بهار 

. نهـد سوي ديگر، مرگ زودهنگام پدر، او را در جريان اخلاق و چشمداشتهاي  اجتماع مي
يا مادر خود خواهان چنين ستون ِ  تيباني كند و مرد او شودخود پش ةكه او بايد از مادر بيواين

 دنـد، چيـزي  گرو يا پسر و مادر هر دو به يك ميزان پناهجاي يـك ديگـر مـي    نيستلرزاني 
به همين دليل در ترتيب تحليل روايت، ابتدا روايـت  . ست كه گزارش آن را وارسيده استا

  .استشدهسوم، سپس روايت اول، سرانجام روايت دوم آورده
 14 -17، مادري جوان حضور دارد كه با رفتـارش بـه پسـر     A+Bدر بخش سوم از روايت

مـادر دوبـاره ازدواج    ،بـود ت؛ اگر آن پسـر نمـي  فهماند كه پسر سربارِ مادر اسخود مي ةسال
  .بيندروان مي ةپسر، مادر وحشتناك و بخش شوم را در اين مادين. كردمي

امـا پسـر در خـود ايـن     . مادر همواره به پسـر تكيـه دارد    A+Bدر بخش نخست از روايت 
مـادر از او   اما جامعه و. بيند كه بتواند پذيراي نقش سرپرست خانواده گرددآمادگي را نمي

  .رفتار اين پسر شرورانه است. چنين انتظاري دارند
در اين بخش با اينكـه  . پسر نيمي كودك، نيمي جوان است A+Bدر بخش دوم از روايت 

پسـر   ةدر قامت پيرزن، مرد تنومند، و مردي كه همانند پدر درگذشـت  هينيروهاي ناخودآگا
پنـدارد بـاري   بينـد و مـي  ر را مزاحم خـود مـي  رسانند اما باز هم پسرْ ماداست به او ياري مي

هاي در هـر سـه نمايـه ، پسـر بـا احساس ـ     . انـد اش گذاشـته بيش از توان يك نوجوان بر عهده
كه مـرگ پـدر اسـت،    ،كوشد خود را با وضعيت جديد او مي. شودگوناگون خود آشنا مي

  .  وفق دهد
نيـروي  : گرددر حالت، پي گرفته ميروان و تجلي آن در چها ةاين زمينه به ياري مادين       

راوي داسـتان  . جسمي و زيبايي، روح برنامه ريز، مرحله گفتاري ودر آخر مرحله انديشگي
بيژن نجدي سه مرحله را پشت سر گذاشته، اما به مرحلـه چهـارم كـه انديشـگي و والاتـرين      

  .  نمود وبروز مادينه روان است، دست نيافته است
  اهوهاي بسـياري دارنـد  هيدهد كه در درون خود ي تنهايي را نشان ميبيژن نجدي آدمها     

هاي جامعـه، خـانواده   يا از آن رو كه دوران نوجواني را سر مي كنند و در كشاكش خواسته
-هاي خويش ماندهردهگيرند يا جواناني كه دلزده و وامانده از همو دريافتهاي خود قرار مي

در تمـامي   .انـد روه ديگر كساني كه تنهايي را خود برگزيدهو گ اند و به تنهايي تبعيد شدند
ها، فـرد انسـان نمـاي ظـاهري دارد امـا در ذهـن خـود افـراد، جايهـا و دورانهـاي           اين گروه
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جريـان  . سـازد كشد كه هر كدام بخشي از تاريخ معاصر ايران را مـي گوناگوني را يدك مي
  .ن پر تشويش اين انسانهاي تنهاستسيال ذهن در داستانهاي بيژن نجدي نمايانگر درو

  پي نوشت     
شـاليكاران و عطـر چـاي و     ةبيژن نجدي هنرمند معاصراو كه بوي بـرنج و صـورت خسـت   . 1

سـت  و فريـاد انسـانها و خـون و     ا شود كـه شـمالي  سبزي زيتون در آثارش به ما يادآور  مي
ر پـي در پـي مرامـي و    تكه شدنها و پارگيها در جـاي جـاي داسـتانهايش خبـر از انفجـا     تكه

تصـويرها، جزئـي نگريهـا و كوتـاه     . اسـت  1320 -1376و بازسـازِ سـالهاي    دهدمردمي مي
جـايزه   ةاو برند. استنويس نويسي شاعر يا شاعري داستانهايش، بيانگر داستانسخن گفتن

 .        ادبي گردون شد

روي آب مـي بينيـد و   داستان كوتاه همانند كوه يخي است كه شـما يـك قسـمت آن را    . 2
 .است هشت قسمت آن در زير آب پنهان مانده

كنايـه  » پـوش  ينهمرد پشم«همانند ؛كنيمزماني كه چيزي مفهومي را بر چيز ديگر سوار مي. 3
 Tenor) .Abrams :          (155, 1999= جا درويش از درويش، در اين

هاي جواني و ميانسالي بيـژن  هاي سياسي سالدر اين گزارش، تمامي گروه هدف از حزب. 4
ي هـا همانند بهاييگري، كسروي بازي، فراماسونري، حزب توده، سوسياليسـت  ؛نجدي است

  ...نيروي سوم، جبهه ملي و
سـه گونـه از   .پـذيرد هاي گوناگون انجـام مـي  در باور سوسور، تداعي و يادآوري به شيوه.5

  .ايي استترينشان تداعي آني، تداعي معنايي و تداعي آوكاربردي
 –هـاي نجـدي    در داسـتان  –ها باز گرديم، گروه ديگري از تداعي اگر به ديدگاه سوسور. 6
تداعي آني، بروز شرايط رواني خاصي است كه مخل انسجام گفتـاري  « .است» تداعي آني«

كلمـه بـر اسـاس شـباهت     ] در اين حالت[شودمعنايي و آوايي مي ةو ضعف در كنترل گستر
 بارهااين حالت . شودهاي معنايي انتخاب ميپيشين و بدون ملاحظه تفاوت ةاش به كلمآوايي

» .اسـت هاي  حاصـل از افسـردگي  مانيـك و اسـكيزوفرنيك مشـاهده شـده      به هم ريختگي
  )76، 10شماره : نادري(
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